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كتاب هميشه بهتر از فيلم بوده است . قبول داريد? اما اين
بهً وسط استثناهايى هم وجود داشته است. نگاه كنيد مـثـلا

فيلم نامزد اسكار امسال «قضيه عجيب بنجامين باتن » كه
از روى يك قصه كوتاه ۱۹۲۲ اثر اف. اسكات فيتزجرالد
اقتباس شده و فيلمساز ديويدفينچر به كمك فيلمنامه نويس
خودش اريك راث  آن را تا حد يك داستان طويل تـعـمـيـم
داده است يا رمان۱۹۶۱ريچارديتيس«جاده انـقـلابـى» كـه
با تغييراتى به تصوير برگردانده شده و جزو فيلم هاى مطرح
سال به حساب آمده است. فيلم ها اغلب بهتر از كتابى بوده
كه فيلم از روى آن اقتباس كرده است. حتى فيلم هايى بسيار
قوى تر از يك اثر ادبى و نشان داده كـه عـمـيـق تـر از اصـل
رمان هم از كار در آمده است. در ايـن جـا ۱۰  فـيـلـم نـامـزد
اسكار (و برخى از آنها بـرنـده) را بـرگـزيـده ايـم كـه ثـابـت

كرده اند اقتباس هايى سينمايى بهتر از كتاب بوده اند.
Gone With The Wind«برباد رفته»(١٩٣٩)-

«اسكارلت اوهارا  زيبا نبود بلكه مردان در او نوعى جاذبه
و شيرينى مى ديدند. در چهره او ظرافت و شادابى مادرش-
يك اريستوكرات از نسل فرانسوى- ديده مى شد و الـبـتـه
آراسـتـگـى پـدر ايـرلـنـدى اش». درسـت اسـت. در نـوشــتــه
مارگارت ميچل آن احساس ايرلندى بودن به چشم مى خورد

۱۹۶۳  غوغا كرد و ذهن خلاقانه فيلمسـاز مـايـك نـيـكـولـز
(به كمك دو فيلمنامه نويس مستعد كالدر ويلينگام و باك
هنرى) به همراه هنـرنمـايـى آن بـنـكـرافـت بـه نـقـش «خـانم

ان ...!بعد از خواندن نسوز
١٠& اقتباس سينمايى كه بهتر از اصل كتاب بوده اند

و صفحات كتاب اولبريز از ماجراهاى تاريخى خـانـوادگـى
بود با روكشى از احساسات رقيقـه و مـسـئـلـه نـژاد پـرسـتـى.
همه آنها در فيلم ديويداو.سلـزتـيـك كـه اسـكـار سـال را بـه
دست آورد, به صورت يك اثر شكوهمند هاليوودى درآمد
با درخشندگى ويويـن لـى  و كـلارك گـيـبـل در نـقـش هـاى
اصلى و موسيقى كلاسيك ماكس استاينر كه «بربادرفته»
را از حماسه جنگ داخلى رمان مارگارت ميچل تبديل بـه

قصه اى هاليوودى كرد.
A Place in the Sun«مكانى درآفتاب»(١٩٥١)-

كتاب تلخ و غم انـگـيـز رمـانـتـيـك تـئـودوردرايـزر «تـراژدى
اولين بار به وسيله جـوزف ون اسـتـرنـبـرگ در آمريكايـى»

دهه ۳۰  به فيلم برگشت- كه اصالت نوشته هاى درايزر  را
 جرج استيونس با تغييراتً حفظ كرده بود- اما مجدداًكاملا

اساسى و بسيار تصويرى آن را به شكل يك فيلم عـمـيـق و
احسـاسـى درآورد. بـازتـابـى هـوشـمـنـدانـه از شـرايـط مـتـغـيـر
اجـتـمـاعـى يـك دوره خـاص كـه مـثـلـث عـاشـقـانـه نــافــرجــام
مونتگمرى كليفت, اليزابت تيلور و شلى وينترز را در يك
نقطه اوج به نمايش مى گذارد. سينما صحنه پايان فيلم را
با انعكاس رابطه عشقى زيبـاى مـونـتـى  و تـيـلـور بـه هـنـگـام

بردن مونتى براى اعدام از ياد نخواهد برد.
Vertigoگيجه»(١٩٥٨)-«سر

رمان جنايى پليسى دو نويسنده فرانسوى پى يربوآلو و توماس
نارسه ژاك «از ميان مردگان» در دست آلـفـردهـيـچـكـاك
مبدل به يك اثر كلاسيك سينما درآمد. فيلمـى اسـت كـه

 به وسيله روح و حس نگاشتهًگويى هيچكاك آن را مستقيما
است. شايد- برخلاف اصل رمان- عاشقانه ترين اثر تلـخ
سينما باشد. وقتى جيمزاستوارت بعد از عشق پاك و زلال
خود به كيم نوواك, آن قدر دردآلود و رنج كشيده در پايان
كار برجا مى ماند, احساس مى كنيم در هم شكسته ايـم. و

جودى» (نوواك) قبل/آن ديالوگ زيبا, آن جا كه «مادلين
ردن به استوارت مى گويد: «خودم رو تسـلـيـمُاز سقـوط و م

خطر كردم و گذاشتم كه عوضم كنى چون كه دوستت داشتم
و مى خواستم مال من باشى».
Doctor Zhivago«دكتر ژيواگو»(١٩٦٥)-

فيلم زيباى ديويدلين بيش از آنچه رمان بوريس پاسترناك
از انقلاب اكتبر روسيه باشد, يك قصه عشقى اثيرى است.
منتقدين به غلط آن را در زمان خودش «يك برباد رفته در
برف»  ناميدند اما «ژيواگو» به مرور و طى سالهاى بـعـد
نشان داد كه اثرى به غايت شاعرانه و شگفت آنگيز بـاقـى
مانده است. لين بـه جـاى پـاسـتـرنـاك كـتـاب عـشـق«لارا»
(جولى كريستى) را ورق مـى زدنـد و خـاطـره و لحـظـه هـاى
احساسى بين او و «يورى ژيواگو» (عمرشري{) را جاودان
مى سازد ( چه كسى مى تواند لحظه پايانى فيلم را فراموش

عشق خـويـش «لارا» را پـس از كند آن جا كـه «ژيـواگـو»
سالها در تراموا مى بيند ولـى وقـتـى مـى خـواهـد او را صـدا

زند سكته كرده بر زمين مى افتد?».
The Graduate«گراجوئت»(١٩٦٧)-

«بنجاميـن بـراداك در يـك روز مـاه ژوئـن از كـالـج شـرقـى
كوچك فارغ التحصيل مى شود. او به خانه باز مى گـردد.
همان شب برايش جشنى به وسيله والدين برپا مى شود. در
ساعت هشت شب همه مهمانان از راه مى رسند اما بنجامين
نيامده و در اتاقش مانده است» نيازى نيست كه به باقـى
ماجراى رمان چارلز وب پرداخته شود اين كه چه گونه «بن»
توسط «خانم رابينسن»» اغوا مى گردد. رمانى كه در سال

و چهره جوان داستنى هافمن در قالب «بنجامين» رابينسن»
آن را مبدل به فيلم تاريخ ساز در سينما ساخت.

Love Story«قصه عشق»(١٩٧٠)-
چگونه مى توان مرگ يك دختر ۲۵ ساله را پذيرفـت? در
صفحات مملو از احساس و شگفتى كتاب اريك سيگال-

رشور اما دردآلودُكه محبوبيت جهانى يافت- ناظر عشقى پ
در مـيـانـه مـرگ و زنـدگـى بـوديـم. الـى مـك گـرآ در قـالــب
«جنى» كه ديوانه وار عشق رايان اونيل را در نقش «آليور»
به دل گرفته, تصويرى به يادماندنى در ذهن به جا مى نهد.

 بصرى درونياتًآرتور هيلر كوشيده است تا به طريقى كاملا
حسى اين دو موجود را در دنياى سرد كه سيگال در كتـاب

خويش ترسيم ساخته, بر پرده آورد.
The Godfather«پدر خوانده»(١٩٧٢)-

آيا رمان شـگـفـت آور ۱۹۶۹ مـاريـو پـوزو را كـه بـه صـورت
يكى از بزرگ ترين آثـار سـيـنـمـايـى در آمـد, خـوانـده ايـد?
رمانى است درباره «دون ويتو كورلئونه» و پسرش «مايكل»

و «فردو» و ر از شخصيت هاى ديگر از جمله «سانى»ُو پ
«كانى» در حقيقت حكـايـتـى از يـك «خـانـواده» امـا فـيـلـم
فرانسيس فوردكوپولا- كه شكل تازه اى به داستان مافياى
پوزو مى دهد- حماسه اى نوين از يك خانواده آمـريـكـايـى
اسـت بـا تـرسـيـمـى از فـسـاد, تـبـاهـى, وفـادارى و اتــفــاقــات
ناگوار... نمى توان نام «ويتو» و «مايـكـل كـورلـئـونـه» را

بدون حضور مارلون براندو و ال پاچينو به ياد آورد.
Kramer VS.Kramer«كريمر عليه كريمر»(١٩٧٩)-

ر فروش ۱۹۷۷ آيورى كورمن نشانگر دقيق و ظري{ُكتاب پ
طلاق آمريكايى و وضعيت كودكان والدين مطلقه و در واقع

مادر است. اقتباس سينمايى رابرت/تجسمى از عواط{ زن 
نبتون - نويسنده و كارگـردان - بـه خـوبـى بـر اصـل كـتـاب
ترجيح دارد خاصه فيلمنامه كه از طريق آن مى توان به گونه
اى باور نكردنى استعداد داستين هافمن و مريل استريپ را
در قالب شخصيت هاى اصلى حـس كـرد. فـيـلـم بـرنـده پـنـج

جايزه اسكار (از جمله به عنوان بهترين فيلم سال) شد.
The Verdict«رأى نهايى»(١٩٨٢)-

برى ريد- وكيل و قانون دان- چهار رمان درباره قضاوت
و مسايل مربوط به دسيسه هاى قانونى نگاشت كه تنها يكى
از آنها جلب توجه كرد و به وسيله ديويد ممت به فيلمنامه
اى منسجم تبديل گشت. فيلمسـاز سـيـدنـى لـومـت بـا بـهـره
گيرى از پال نيومن به نقش «فرانك گالوين» وكيل دائـم

الخمر اهل بوستون, فيلمنامـه ممـت را بـه طـرزى غـيـرقـابـل
تصور به فيلم بـرگـردانـد. در كـل, ديـالـوگ هـاى مـشـخـص

 نحوه پرداخت و روابط شخصيت ها به روشًممت- و اصولا
خود او - بسيار بر رمان اصلى مى چـربـيـد. از سـوى ديـگـر
ديدگاه تصويرى لومت هم به خوبى فضاى سكون را در بين

كلمه ها حفظ مى كرد.
Sideways«راه هاى فرعى»(٢٠٠٤)-

شــايــد بــشــود ركــس پــيــكـــت را از خـــوش شـــانـــس تـــريـــن
نويسندگانى به حساب آورد كه بـا هـمـان رمـان نـخـسـت بـه
هالـيـوود راه پـيـدا كـرده اسـت. قـصـه او بـه مـاجـراى دو مـرد
احساساتى ميانسال مى پردازد كه سفرى تلخ را در انگورستان
هـاى كـالـيـفـرنـيـا آغـاز مـى كـنـنـد. مـاجـرا در رمـان از طـريــق

شخصيت اول يعنى «مايلز» بازگو مى شود ولى كارگـردان
الكساندرپين و فيلمنامه نويس او جيم تيلور, داستـان را بـه
روى هر دو رفيق متمركز مى سازند. آنها جوهر نوشته پيكت

را به سفرى غم انگيز جاده اى تبديل مى كنند.

وقتى كه خواب بودم!
با او دم  سينما فلسطين قرار گذاشته بودم. قرار بود برويم
فيلم بهرام بيضايى«وقتى همه خوابيـم» را بـبـيـنـيـم. مـقـابـل
سينما غلغله بود. من يك كارت خبرنگارى گنده دستم بود
كه باهاش مى توانستم همه فيلم ها را تماشا كنم.  جمعيت
آن قدر زياد بود كه هرچه به دور و برم نگاه كردم او را پيدا
نكردم. شايد هم هنوز نيامده بود. يكمرتبه ديدم جلوى در
ورودى سينما شلوغ شده, سر و صدا به پاست. روى پنجه
پاهايم بلند شدم و سرك كشيدم. موهاى سفيد بيضايى را

زودتر از من رفت طرفش و با آقاى كاوه خوش و بش كرد
و آقاى كاوه با اشاره سرش را به علامتى منفى تـكـان داد.
او بـرگـشـت طـرف مـن و جـورى مـأيـوسـانـه گـفــت: «عــيــار
۱۴ نـرسـيـده». يـأس سـراسـر وجـود مـرا هــم در بــرگــرفــت.
نرسيده? پس چه طور اميـر قـادرى ديـده و نـوشـتـه كـه كـار
شده و حساب شده و عزيز است ? يـادم افـتـاد عـيـن هـمـيـن
عقيده و نظر را من سر فيلم «كشتى آنجليكا»داشتم. از او
پرسيدم چه فيلمى قرار است بجايـش نـشـان دهـنـد? گـفـت

سـرى فـيـلـم هـاى ًآقـاى كـاوه مـى گـويـد قـرار اسـت مـجـددا
معناگراى تاركوفسكى باشد. قلبم درد گرفت. هـنـوز هـم?
پيش خودم فكر كردم الان ديگر نوبت جيم جارموش است.
مى خواستم بروم به آقاى كاوه بگويم كه او مهـلـت نـداد و
راه افتاد. ناگزير به دنبالش حركت كردم از دالانى تاريك
گذشتيم كه از وسط آن جـوى آبـى روان بـود. پـوسـتـر فـيـلـم
«سنتورى» بر ديوار دالان ديده مى شد اما پـاره اش كـرده
بودند. نگاهم به جارى بودن آب بود كه تصويـرى از فـيـلـم
«رئيس » را در آن ديدم و صورت پولاد كيميايى كه غلتان

زير و روى آب مى رفت.
بيرون كه آمديم از دور سينمايى نمايان شد شبيه به شهر قصه
آن موقع ها. يكمرتبه فرامرز قريبيان را ديـدم سـوار بـر اسـب
كه در خيابان آسفالتى تاخت مى كرد. در سويى ديگـر, عـلـى
دهكردى را با سرتراشيده زير حـبـابـى اسـيـر ديـدم. امـا ايـنـهـا
همه اش فكر و خيال بود. رسيديـم بـه مـقـابـل سـيـنـمـا. دم در
ورودى اصغر فرهادى ايستاده بود و چند جعبه فيلم را در دست
داشت.فهميدم مى خواهند فيلم «درباره الى» را نشان دهند.
همان فيلمى كه جايزه اول جشنواره را گرفتـه بـود ( و خـرس
نقره جشنواره برلين را). دلم غنج زد. جلوتر كه آمديم ناگهان
اصغر فرهادى غيبش زد و جايش گلشيفتـه فـراهـانـى را ديـدم
كه روى جعبه هاى فيلم ايستـاده اسـت. چـه قـدر خـوب! پـس
برگشته? يعنى اجـازه داده انـد? انـگـار مـه غـلـيـظـى هـوا را در
برگرفته باشد , ناگهان همه چيز در دود و غبار ناپديد شد.
حالا رسيديم به خيابان آسفالتى.  گويى باران باريده باشد,
فضا خيس بود. يك بار نزديك بود ليـز بـخـورم . خـودم را
كنترل كردم. بعد ديدم او نيست. گم شـده بـود. هـرچـه بـه
اطراف چشم دوختم نديدمش . هاج و واج برجا ايسـتـادم.
به اين سو  و آن سو نگريستم. تنها مانده بودم. از دوردست
چراغ هايى سوسو مى زد. رفتم  به آن سو. بالاخره رسيدم.
سينما فلسطين بود. خود سينما فلسطين عزيز ولى سردرش
نئون «گلدن سيتى» روشن بود. ديدم در سالن نشستـه ام.
فيلم رويايى ام «وقتى همه خوابيم» روى پرده در حال نمايش
بود. صحنه به صورت اسلوموشن مردى را نشان مى داد در
پوشش ژاپنى ها سوار بر وانـتـى كـه آيـنـه بـزرگـى در دسـت

داشت. يكمرتبه خودم را در آن آينه ديدم.

ه فيلم فجر امسال»فانتزى«جشنوار

تشخيص دادم. به نظر مى رسيد با سر و دست داشت دعوا
مى كرد. با كنترلچى سينما كلنجار مى رفت. فهميـدم كـه
او را نشناخته و راهش نمى دهد. همين طور كه در انتظـار
او بودم باز ولوله اى بين جماعت افتاد. ديدم دارنـد راه را
باز مى كنند براى بازيگرى كه روپـوش سـفـيـد تـنـش بـود.
حس كردم مژده شمسايى بازيگر فيلم اسـت امـا قـدرى كـه
جلوتر آمد متوجه شدم سوسن تسليمى اسـت. عـجـب! پـس
برگشته? باورم نمى شد چون مى دانستم او سالهاست مقيم
سوئد شده. قدرى ديگر كه جلو آمد فهميدم اشتباه كرده ام
و حالتى از پروانه معصومى را در چهره آن بازيگر- كه گويى
درون هاله اى از مه قرار داشت- يافـتـم. غـرق تمـاشـاى آن
صحنه بودم كه نفهميدم او پيش رويم ايستاده است. گفتم
چـه قـدر ديـر كـردى? فـيـلـم دارد شـروع مـى شـود? جـوابم را
نداد. راه افتاد به طرف كوچه بغلى سينما. گفتم كجا دارى
مـى رى? جـوابم را نـداد. و مـن بـه دنـبـالـش روان شــدم. از

ر از قلوه سنگ بود, عبور كرديم. هـواُكوچه اى كه درش پ
داشت كم كم تاريك مى شد. من سعى مى كردم پايـم لاى
قلوه سنگ ها گير نـكـنـد. رفـتـيـم جـلـو تـا رسـيـديـم بـه يـك
ميدانگاهى و درگوشه آنجا سينماى كوچكـى نمـودار شـد.
سينمايى كه برايم آشنا بود. حس  كردم سينما عصر جديد
است. همان تخت جمشيد قديمى خودمان كه درش اولين

لى بسوى خورشيد» را ديده بودم. مقـابـلُبار با او فيلـم «پ
سينما چند نفرى در انتظار ايستاده بودند. سكوت بود واز
همان دورتر من پيرمردى را ديدم كه روى چارپايه اى دم در
ورودى نشسته است. كمى جلوتر كه آدم ديدم آقـاى كـاوه
است. خوشحال شدم چون مى دانستم مرا مى شناسد اما او

Duplicity«دو رويى» 
چهارسال پس از بـازى زوجـى مـتـنـفـر از يـكـديـگـر در فـيـلـم

), جوليا رابرتز و كلايـو اوئـن  ايـنCloser«نزديك تـر»(
بار در كنار هم دو شخصيت غريب را تجـسـم مـى بـخـشـنـد.

يعنى يك خبرنگار سرسخت امورجنايى ظاهر مى گردد. او
قرار است به همراه دو زن (ريچل مك آدامز و هلن ميرن)
بازجويى از يك آدم سياسى (بن افلك) را- كـه مـتـهـم بـه
قتل دستيارش شده - برعهده گيرد. كارگردانى را كـويـن

مك دانلد انجام داده است.
Adventureland«سرزمين خطر» 

گره گ ماتولا (سازنده فيلـم «سـوپـر بـد») ايـن كـمـدى
ســبــك را در خــصــوص يــك دانــشــجــوى كــالــج (جــســى
آيزنبرگ) نوشته و كارگردانى كـرده كـه شـغـلـى در يـك
پارك تابستانى عهده دار مى شود.  جايى كه ناگزير است
با دور رئيس ناجورش (كريستين ويگ و بيل هاردر) و
جماعتى از آدم هاى مختل{, طرف شود اما اين ميان پاى
دخترى مرموز(با بازى كريستين استوارت فيلم «شفق»)

به ماجراها كشيده مى شود.
Fast & Furious«تندرو و آتشى» 

بـعـد از تـوفـيـق«تـنـدرو  و آتـشـى: تـوكـيــو رانــدن» در ســال
به صرافت ساخت فيلمى از اينً ۲۰۰۶, سازندگان مجددا

ر ماجرا افتادند و  اين بار وين ديزلُداستان هيجان انگيز و پ
را- كه در اولين فيلم اين سرى ظاهر شده بود- به همراه دو

سال ۲۰۰۱  يعنى پل واكر و ميشل ازيگر «تندرو و آتشى»ب
رودريگز وارد اتفاقات آشنا از جمله تعاقب خطير و ماشين
رانى هاى عجيب مى كنند. رودريگز مى گويـد: «راسـتـش
بايد بگويم تصور نمى كنم اگر در اين فيلم اكشن فـراوانـى
نبود وين ديزل حاضـر مـى شـد بـازى كـنـد». جـاسـتـيـن لـيـن

كارگردان فيلم است.

سينما در بهار سال ٢٠٠٩
فصل روييدن فيلم؟

رفيلمى در پـيـشُكى گفته است كه بايد براى تماشاى فيلم هاى سرگرم كننده تا فصل تابستـان صـبـركـرد? امـسـال بـهـار پ
) آغاز مى شود و جوليارابرتز را در يك اثرWatchmenاست. فصلى كه با يك مافوق قهرمان جديد يعنى «محافظين»(

جاسوسى خواهيد ديد و ريس ويتراسپون به صورت ۳ بعدى بر پرده خواهد آمد. نگاهى داريم برعمده فـيـلـم هـايـى كـه بـه
فصل بهار ۲۰۰۹  رونق خواهند بخشيد.

تونى گـيـلـروى (سـازنـده جـاسـوسـى دلـهـره انـگـيـز«مـايـكـل
ـرُكليتن») درباره فيلم تازه اش مى گويد: «اثـرى زنـده, پ

مزاح و سريع است». رابرتز و اوئن  دو مأمور سابق دولتى
هستند كه اكنون در يك سازمان رقابتى فعاليت مى كنند.
آن دو سعى دارند اسرار سازمان را از يكديگر پنهان سازند.
اوئن درباره فيلم گـفـتـه اسـت: «مـثـل ايـن اسـت كـه داريـد
فيلمى از كرى گرانت را تماشـا مـى كـنـيـد. آن قـدر سـريـع
ديالوگ ها رد و بدل مى شود كه يك لحظه غلـفـت ممـكـن

است همه چيز را از دست بدهيد.»
State of Play«آخرين حد بازى» 

✍ دنباله مطلب در صفحه ١٩راسل كرو با موهاى بلند و وزن زياد به نقشى غيرمتعارف


